دکتور لعل زاد 
لندن» ۲۵ جنوری ۲۱ 
اسرارالافاغنه 


(نخستین اثر افغانی در باره منشای افغان ها) 
پیشگفتار مترجم 


اسرارالافاغنه به اساس ادعای شماری از پژوهشگران افغان/پشتون توسط حسین بن صابر 
بن خضر به زبان افغانی در سال ۱۵۸۰ میلادی نگارش یافته است [۱]. قرار معلوم اين 
رساله ۳۲ صفحه دارد و از زبان افغانی/پشتو به زبان های پارسی و انگلیسی ترجمه شده 
است. ترجمه اردوی این رساله در ۲۰۰۷ توسط سعود الحسن خان روهیله و ترجمه پشتوی 
آن در ۲۰۱۴ توسط داکتر محمد زیبر حسرت صورت گرفته است [۲]. 

آن گونه که از نامه ۳ مارچ ۱۷۸۴ هنری وانیستارت عنوانی رئیس انجمن بنگال آشکار 
می شود تلخیص فارسی اسرارالافاغنه که توسط مولوی خیرالدین صورت گرفته است؛ 
در اختیار وانیستارت قرار می گیرد و او آن را به زبان انگلیسی برگردان می کند. نامه 
وانیستارت همراه با برگردان انگلیسی این رساله و نمونه ای از خط پشتو در مجله های 
«پژوهش های آسیایی انجمن بنگال» و «جلد های اضافی آثار ویلیام جونز» در ۱۷۲۸۸ / 
۹ (ص ۶۲) و ۱۸۰۱ (ص ۲۲۱) به نشر رسیده است که خدمت دوستان و علاقمندان 


مسایل تاریخ و ادبیات کشور نقدیم می شود [۳ و ۳]. 


نامه هنری وانیستارت عنوانی رئیس انجمن 
چندی پیش با تلخیص رساله «اسرارالافاغنه» یا اسرار افغان ها به زبان «پارسی» آشنا 


ی هه ‌ ۰ ‌ ۰ عم ض ی پ مه 9 : 
و مرید حضرت شاه قاسم سلیمانی (قبر او در چنارکر است) به زبان «پشتو» نوشته شده 


و من علاقمند به ترجمه آن شدم. با آنکه آغاز آن با توصیف بسیار ناشیانه از منشای آن 


قبیله آغاز شده و شامل روایاتی است که به هیچ وجه نمی توان آن را یک تاریخ جدی و 
اختمالی تاشتته آما تضفواز میم کنم قافن آنعنه که نک مرحم کوک را فرهن می کلده مگ 
است هم برای آن جامعه جالب باشد و هم برای آنچه واقعا هستند: در واقعیت آغاز هر 
تاریخ تقریبا افسانوی است؛ و روشن ترین مردم پس از رسیدن به آن درجه از تمدن و 
اهمیت که آنها را قادر به یادآوری کارنامه های آنها ترغیب می کند» هميشه یک جای 
خالی در آغاز خود دارند که باید آن را با اختراع یا بهترین فرضیه ها پر کنند. چنین 
داستان ها در ابتدا به شکل روایات و سنت ها ظاهر می شوند و پس از آن که نسل های 
بعدی را ارضا و سرگرم کردند» به نوشتن آن می پردازند و به این ترنیب جایگاه تاریخ 
را کسب می کنند. 

چون هر سلطنت عبارت از مجموعه اجزای تشکیل دهنده آن است که از جمعیت های 
انفرادی تا اتحادهای عمومی با درجه ها وصل می شوند؛ بنابراین» تاریخ مجموعه ای از 
فعالیت های نه تنها قبایل مختلف. بلکه حتی افراد یک ملت است: هر روایت خاص در 
این مجموعه باید خلاصه و ناقص باشد. بنابراین زندگینامه ها و هم شرح رفتارهاء؛ 
کارکردها و حتی عقاید اين قبایل که با پادشاهی بزرگی وصل می شوند» نه تنها سرگرم 
کننده اند» بلکه سودمند نیز هستند. زیرا آنها توضیح می دهند و در باره تاریخ آن مردم 
روشنی می اندازند. 

من با این برداشت ها کوشش می کنم تا ترجمه تاریخچه مختصر «افغان» ها را به پیشگاه 
انجمن تقدیم کنم» قبیله ای که در زمان های مختلف زیر سلطه و وسیله اتصال سلطنت های 
پارس و هندوستان بوده است. همچنان نمونه ای از زبان آنها را ارایه می کنم که توسط 


خود آنها به نام پختو یاد می شود اما در پارسی نرم تر شده و پشتو نامیده می شود. 


منشای بهودی افغان ها 
«افغان ها مطابق روایات خود شان از باززماندگان ملک طالوت (ساول بادشاه) اند که بنا 


بر برخی روایات از نسل بهودا پسر یعقوب و بنا بر روایات دیگر از نسل بنيامین برادر 


یوسف اند. در جنگی که میان اولاد اسراییل و املیقیان رخ می دهد» املیقیان پیروز شده؛ 
یهودان را غارت نموده و صندوق موعود را بدست می آورند. آنها این صندوق را به فکر 
اينکه خدای یهودان است. در آتش می اندازند» اما آتش بالای آن اثر نمی کند. آنها سپس 
تلاش کردند تا آن را با تبر بشکنانند» اما موفق نمی شوند: و هر کسی که با آن بی احترامی 
می کرد مطابق آن مجازات می شد. سپس آنها صندوق را در معبد خود گذاشتند» اما تمام 
بت های آنها در برابرش تعظیم کردند. آنها سرانجام صندوق را بر روی گاوی بستند و 
در بیابان رها کردند. 


وقتی سامویل [اسماعیل] پیامبر ظهور کرد بنی اسراییل برایش گفتند: «ما جمعا تابع و 
رعیت املیقیان هستیم و پادشاه نداریم. برای ما پادشاهی تعیین کن تا بتوانیم در راه خدا 
بجنگیم». اسماعیل گفت: «در صورتی که به جنگ فراخوانده شوید. مصمیم به جنگ 
هستید»؟ آنها پاسخ دادند: «ما را چه شده که در مقابل کافران نجنگیم؟ در مقابل آن قومی 
که ما را از کشور و فرزندان مان تبعید کرده است». در این زمان جبرییل فرشته فرود 
آمد» برای او عصای داد و گفت: «اين امر خداوند است که هرگاه برابر قد هر شخصی 


باشد آن شخص بادشاه اسر‌اییل خواهد بود». 


ملک طالوت در آن زمان یک شخص فقیر و مصروف چرانیدن بزها و گاوهای مردم بود. 
روزی یکی از گاوهای او بصورت تصادفی گم شد. او با دلسردی از جستجوی آن شدیدا 
مایوس شده» نزد اسماعیل رفت و گفت: «من گاوی را گم کرده ام و چیزی برای ارضای 
مالک او ندارم. برایم دعا کن تا از این مشکل نجات یابم». اسماعیل با درک اينکه او همان 
قامت گمشده است» نامش را پرسید. او گفت: طالوت. سپس اسماعیل گفت: «قد طالوت را 
با این عصا اندازه کنید که جبرییل فرشته آورده است». قد او برابر عصا بود. سپس 
اسماعیل گفت: «خداوند طالوت را پادشاه شما تعیین نموده است». بنی اسراییل گفتند: «ما 
از شاه خود بزرگ تر هستیم. ما دارای کرامت هستیم و او از ما فقیر تر است. او چگونه 
می ثواند شاه ما باشد»؟ اسماعیل برای آنها گفت» باید بدانید که خداوند طالوت را با اعاده 
صندوق موعود به عنوان شاه شما تعیین نموده است. طالوت صندوق را باز کرد و آنها او 


را به عنوان سلطان خود پذیرفتند. 


طالوت پس از اينکه سلطنت را در دست گرفت بخشی از قلمروهای جالوت یا گولیا را 
اشغال کرد؛ جالوت در حالیکه ارتش بزرگی فراهم کرده بود» توسط داود کشته شد. سپس 
طالوت در جنگی به مقابل کافران به شهادت رسید و خداوند داود را شاه آنها تعیین کرد. 
ملک طالوت دو پسر داشت. یکی بنام برکیا و دیگری بنام ارمیا که در خدمت داود قرار 
داشتند و مقرب او بودند. داود آنها را به جنگ به مقابل کافران فرستاد. آنها به کمک 
خداوند بر کافران پیروز شدند. 

پسر برکیا بنام افغان و پسر ارمیا بنام اوزبیک بود. اين جوانان خود را در سلطنت داود 
متمایر ساختند و توسط سلیمان استخدام شدند. افغان با قوت فزیکی خویش متمایز گردید و 


دیوان و جنیان را به وحشت انداخت. اوزبیک در آموزش برجسته بود. 


افغان عادت داشت که اکترا به کوهها پورش ببرد؛ جاییکه فرزندان او پس از مرگش خود 
و ستقر: ساشتنهم:ز شدگی متقااته اد اقشته» قلعه ها ستاخفنة ورگاقر ان وا تابود کزدند. 


وقتی محمد برگزیده موجودات مبعوث شد» شهرت او به افغان ها رسید و جمیعت زیادی 
زیر رهبری خالد و عبدالرشید پسران ولید به دیدار او رفتند. پیامبر آنها را با احترام زیاد 
پذیرفت و برای شان گفت: «بیاییده ای ملک ها یا شاهان»»؛ به اين ترتیب آنها عنوان 
ملک را اختیار کردند و تا امروز از آن برخوردار اند. پیامبر علم/پرچم خود را برای آنها 


داد و گفت که دین توسط آنها تقویت خواهد شد. 

از خالد پسر ولید فرزندان زیادی بوجود آمدند و خود را در جنگ با کفار در پیشگاه پیامبر 
متمایز ساختند. پیامبر آنها را عزت داد و برای شان دعا کرد. 

هشت نفر از بازماندگان خالد ابن ولید در زمان سلطنت سلطان محمود به غزنه رفتند که 
نام آنها قالون» عالون. داود» یالوا» احمد» اوین و غازی بود. سلطان از آنها اظهار مسرت 
کرد و هر یک را فرمانده ارتش خود مقرر کرد. او همچنان برای آنها مقامات وزیر» وکیل 


مطلق يا نماینده امپراتور را اعطا کرد. 


آنها در هر جایی که مستقر بودند» مالکیت آن را بدست آوردند» مساجد ساختند و بتخانه ها 


را ویران نمودند. شمار آنها چنان افزایش یافت که ارتش محمود عمدتا متشکل از افغان ها 
بود. وقتی که هیر هند شهز اده قدرتمند هندوستان قصد حمله به غزنه داشت» سلطان محمود 
اه هرا با ۳ هران مواربه مان انا فرشاده هنک »کت درگر فته افقام. ها 
حمله کردند و پس از برخورد های شدیدی که از سپیده دم تا چاشت ادامه یافت» هیر هند 
و 


پس از اين» افغان ها خود را در کوهها مستقر ساختند و برخی از آنها به اجازه سلطان 
محمود در شهرها ساکن شدند. آنها قواعدی بوجود آوردند و خود را به چهار طبقه تقسیم 
کردند که شرح آن چنین است. 

اول» طبقه خاص/اصیل شامل کسانی است پدران و مادران شان افغان باشند. 

طبقه دوم شامل کسانی است که پدران شان افغان باشد و مادران شان از سایر اقوام. 
طبقه سوم شامل کسانی است که مادران شان افغان باشد و پدران شان از اقوام دیگر. 
طبقه چهارم شامل اولاد زنانی است که مادر شان افغان باشد و پدران و شوهران شان از 
اقوام دیگر. اشخاصی که شامل یکی از اين طبقات نباشد» افغان نامیده نمی شوند. 

آنها پس از مرگ سلطان محمود مسکونه دیگری در کوهها ساختند. پس از آنکه شهاب 
الدین غوری یکی از جانشینان سلاطین غزنه دوبار از هندوستان ناکام باز گشت» وزیر او 
مردم را جمع نمود و پرسید که آیا کسانی از بازماندگان خالد زنده اند. آنها پاسخ دادند: 
«حالا شمار زیاد آنها به شکل مستقل در کوهها زندگی دارند و ارتش قابل توجهی نیز 
دارند». وزیر از آنها درخواست نمود که به کوهها بروند و از افغان ها التماس کنند که 
بیایند؛ زیرا آنها اولاد اصحاب پیامبر اند. 

باشندگان غزنه اين نمایندگی را به عهده گرفتند و با التماس و هدایا نزد افغان ها رفتند و 
آنها وعده خدمت گزاری به سلطان را دادند» به شرطی که خود سلطان نزد آنها برود و با 
آنها به توافق برسد. سلطان آنها را در کوهها ملاقات کرد» عزت داد و برای شان البسه و 


سایر هدایا اعطا نمود. آنها ۱۲ هزار سوار و شمار زیاد پیاده برای سلطان فراهم کردند. 


آنها با قرار گرفتن در پیش روی لشکر سلطان» دهلی را تسخیر کردند و رای پهتوراء شاه 
آنها را همراه با وزرا و نخبگان آنها کشتند؛ شهر را به ویرانه تبدیل کردند و کافران را 
اسیر گرفتند. سپس آنها تقریبا همین صحنه را در قنوج به نمایش گذاشتند. 

سلطان با تسخیر آن شهر‌ها خوشحال شد و افغان ها را با قدر و عزت متفخر ساخت. گفته 
می شود که او بعدا برای آنها لقب «پتان» و «خان» را اعطا کرد. واژه پتان از فعل هندی 
پتنه یا هجوم اشتقاق شده که به معنای حمله سریع بر دشمن است . پتان ها خود را در تاریخ 
هندوستان بصورت خاصی متمایز ساخنند و به بخش های زیادی تقسیم شده اند 

نژاد افغان خود را در کوههای سلیمان (که نزدیک قندهار است) و مناطق اطراف آن 
مستقر ساختند و قلعه ها اعمار کردند. این نژاد» شاهان زیادی بوجود آوردند. شاهان زیر 
از این نژاد در تخت دهلی بودند: سلطان بهلول لودی افغان» سطان سکندر [لودی]» سلطان 
ابراهیم [لودی]» شیرشاه [سوری]» اسلام شاه [سوری]» عدیل شاه سور. آنها همچنان شاهان 
غوری زير را دارند: سلیمان شاه گرزانی» بایزید شاه و قطب شاه؛ در کنار آنها فاتحان 
و لایات زیادی را داشتند . 

افغان ها بنام سلیمانی نیز نامیده می شوندء به دلیل اینکه قبلا تابع سلیمان» شاه بهودان بودند 
و یا به خاطر اینکه باشنده کوههای سلیمان اند». 

ترجمه پایان یافت. من [هنری وانیستارت] باید اضافه کنم. منطقه ای افغان ها که مربوط 
ولایت کابل است. اصلا بنام روه نامیده می شود و نام رو هیله از آن اشتقاق شده است. 
شهری که افغان ها در آن مستقر شدند. بنام پشاور یا پیشور نامیده می شود و حالا نام تمام 
آن ناحیه است. فرقه های افغان یا پتان بسیار زیاد اند. عمده ترین آنها لودی لوهانی» 
سور سروانی» یوسفزی بنگش. دلزایی [دلزاک]. خاتی [ختک]» یاسین» خیل [خلیل] و 
بلوجی. معنای زای اولاد» خیل یا فرقه است. یک گزارش بسیار ویژه افغان ها توسط 
حافظ رحمت خان رنیس رو هیله نوشته شده که خواننده کنجکاو می تواند معلومات زیادی 
از آن بدست آورد. آنها مسلمان اند؛ بخشی از آنها سنی و بخشی شیعه اند آنها بزرگ ترین 
مدعیان پيشینه نسب و اعتبار قبیله خود اند» اما مسلمانان دیگر ادعای آنها را کاملا مردود 


می شمارند و آنها را معاصر و بی بنیاد می دانند. با آنهم ویژگی های آنها را می توان از 
تاریخ آنها پیدا کرد. آنها خود را با شجاعت خویش منمایز ساخته اند» چه بصورت انفرادی 
و چه بصورت متحدانه» به عنوان اساسی و کمکی. آنها برای شهزادگان خودی و بیگانه 
رزمیده اند و هميشه به عنوان قوت عمده ارتشی در نظر گرفته شده اند که در آن خدمت 
نموده اند. آنها همان گونه که به خاطر فضایل خود تحسین شده اند به خاطر رذایل خود 
نیز مورد توهین و اهانت قرار داشته اند؛ آنها بعضا مرتکب خیانت و غداری گردیده و 


نقش اساسی در قتل ها داشته اند. 


نمونه خط افغانی/یز پشتو: 
۳۱9۹۲۲10 ۲۳۲۳8 ۵۴ 5۳۳۵۲۳5۲ ۸ 


2 ۳ خرسحم 7 خر سم 
لستم ظالمان حا کیان 
زا مه 9 مهو 1 مه م مه 9 
اور کور پبشور دري وا ره بود‌ي 
وتان له‌نمههدز۱ که موه 6 ظ 
.أقناوع ۲۵۵۵6۲6۵ ج۵6 ۲۲۶ ععتط) لد وجهتهظ 0هه ر۲6دتع 6 ر۲:6 


مت و شنت دی ر غی رب 
۵۰ ۵۲6 6۲ رتمک عظ) برط 0عصنه‌زمی ومد ۲۵ ۳۵62۵۵ ۲۷:۵۲ 
:۵۵ ۱۸۶6 ها 0160ع۲می وننطه ود 16 
۵۵ 2 ۶ ءم 9 


اي آوکاه یره هي کاي نکه هیس پري نو 


0 ۱۱ 
من حا عصه 


ین سا رن 2۳6 یت 
اي میر زا که د خوي,هبري,نو؟ 


ِ 7 
مر ی 
۰ 


مر نت ۳07۰ .۰ ح 
د سید تغا وت سه هي له بامنه 


و۶۲2۵ ۵0 م66 ۵۵6 ۵ صمتانامم)ذ 36 1۶ 
اررمومه۳ظ د هه 4عررمک ۵ 0۵۲6۵۵ ۱۵۲ و عمهع186 )۱۳۸ 
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